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سرویس سیاسی -    وقتی می توانیم به پزشکیان درباره وفاق ایراد بگیریم که تشکیلاتی 
بتوانــد ادعــا کند، از توان لازم برای اینکه در همه زمینه های تصمیم گیری و اجرایی 

عملکرد موثر و راه گشایی برخوردار است.
احمد شیرزاد، فعال سیــاسی اصلاح طلب درباره رابطه جریان اصلاحات و دولت 
پزشکیان اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی واقع بینانه داشته باشیم، به این تشخیص می 
رسیم که اصلاح طلبان حمایتی قاطعانه از پزشکیان نداشتند و تا مرحله اول انتخابات 

حمایت نصف و نیمه ای از او داشتند.
در واقع بیشتر پشتیباتی جریان اصلاحات از مسعود پزشکیان در دور دوم رای گیری 
بود. یعنی وقتی قرار شد، رییس جمهور از بین پزشکیان و جلیلی برگزیده شود، هراس 
از برنده شدن سعید جلیلی اصلاح طلبان را به این تشخیص رساند که تا برای اینکه 
کشور به دوران احمدی نژاد و رییسی برنگردد، تصمیم گرفتند به طور جدی پشت 

پزشکیان در بیایند.
نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: با تشکیل دولت چهاردهم تعدادی از چهره های 
اصلاح طلبان در کابینه و بدنه مدیریتی در سطح کلان جای گرفتند. همچنین چون 
پزشکیان عضو کابینه آقای خاتمی بود، به تعبیری جزیی از اصلاح طلب ها به حساب 
می آید. دولت هم با عنوان دولت وفاق تشــکیل شد. بنابراین پزشکیان سعی داشته  

در انتخاب کابینه و همچنین  مسئولان رده بالا از همه طیف و سلیقه ها استفاده کند.
البته پزشکیان در روز ثبت نام این موضوع را مطرح کرد. بنابراین خیلی ها که روی 
برگه »پزشــکیان« نوشــتند، با علم به این رویکرد رای خود را در صندوق انداختند. 
به همین دلیل اصول گرایان هم خودشــان را به عنوان اپوزیسیون و مخالف دولت 
پزشکیان مطرح نکردند. باید گفت، اصلاح طلبان و اصولگرایان سنتی، حامی همه 
جانبه و مخالف سرسخت دولت چهاردهم نیستند. البته بخشی از اصول گرایان سنتی 

در مخالفت با ظریف و همتی با تندروها همصدا و همراه شدند. 
او افــزود: اصلاح طلبان در مواردی با دولت پزشــکیان زاویه دارند. بنابراین جبهه 
اصلاحات خودش را مســئول کارایی و یا ناکارآمدی دولت نمی داند. البته اصلاح 
طلبان در دولت روحانی هم با وجود سهم زیادی که در نتایج انتخابات 96 و 92 داشتند، 
اکثریتی نداشتند و البته مخالفتی هم از خود نشان ندادند. خصصیه دولت پزشکیان این 
است که حزب و جبهه متحدی را به عنوان پشتیبان خود نمی بیند. همچنین اپوزوسیون 

و مخالف جدی هم ندارد.
وی توضیح داد: جبهه پایداری در این بین در تقابل با دولت مجدانه فعالیت می کند 
و بدون در نظر گرفتن بحران هایی که الزام رفع شان کار در آرامش است، شبانه روز 
سیاه نمایی و تخریب می کنند. تندروها هیچ اِبِایی از تهمت و تهدید ندارند و دائم در 

حال هزینه سازی هستند.
درباره اثر وفاق ملی در میزان کارایی دولت لازم به توضیح است، هیچ حزب و جریان 
سیاسی یی نمی تواند بیاید و بگوید توان حل مسائل و رفع مشکلات را دارم. پس وقتی 
می توانیم به پزشکیان درباره وفاق ایراد بگیریم که تشکیلاتی بتواند ادعا کند، از توان 
لازم برای  اینکه در همه زمینه های تصمیم گیری و اجرایی عملکرد موثر و راه گشایی 

برخوردار است،  بنابراین برای همکاری با دولت اعلام آمادگی کند.
در واقع کشور ما دچار خلأ توان مندی و کارآمدی است. البته در دولت خاتمی، اصلاح 
طلبان تشکیلاتی بسیار توان مند بودند و کارنامه درخشان دولت های هفتم و هشتم 

ریشه در پشتیبانی قوی و موثر جریان اصلاحات داشت.
شیرزاد در پایان یادآور شد: اگر تندروها اجازه بدهند، دولت پزشکیان با همراهی نسبی 

اصلاح طلب ها و اصول گرایان می تواند کارنامه قابل قبولی به ثبت برساند.

تندروها  اگر بگذارند  پزشکیان 
موفق می‌شود

شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح طلب؛

 شنبه 15 آذر 1404، 15  جمادی الثانی 1447 ، 6 دسامبر 2025، شماره 4843 ، صفحه

ســرویس سیاسی -      کوچک سازی دولت 
ضرورتی اســتراتژیک و راهبردی مهم برای 
افزایش کارآمدی، کاهش هزینه های عمومی 
و اصلاح ســاختار اقتصادی کشورهای در 
حال توسعه است. اجرای این طرح در ایران با 
وجود ضرورت های انکارناپذیر و تاکید مکرر 
رئیس جمهوری با چالش هایی جدی مواجه 

است.
سخنان اخیر مسئولان اجرایی و به ویژه »مسعود 
پزشکیان« که سکان اداره دستگاه عریض و طویل 
اجــرایی و نظام اداری را در دســت دارد، چند 

پرسش اساسی را مطرح می سازد:
نخست: چرا پزشــکیان دنبــال کوچک سازی 
دولت است و رئیس جمهوری چه اهدافی را در 

این زمینه دنبال می کند؟
دوم: کوچک سازی چه ویژگی هایی دارد؟

سوم: راهکارهای پزشکیان در راستای این هدف 
چیست؟

با توجه به بزرگ و پرهزینه بودن دولت و گستردگی 
نظام اداری در ایران، همواره موضوع چابک سازی 
و کاهش تصدی گری دولت یکی از محورهای 
اساسی سیاست گذاری  طی سال های گذشته بوده 
که اکنون با انباشت مطالبات شهروندان نسبت به 
کیفیت و سرعت ارایه خدمات اداری و ضرورت 
تغییر در ساختارهای ســازمانی، حیاتی و امری 
لازم است. از این رو دولت ها برای پیشبرد اهداف 
سیاسی و توسعه اقتصادی خود می گویند به دنبال 
اجرای طرح های زودبازده با اســتفاده از دانش و 
ابزارهای کارآمد و در پی واگذاری نقش خود به 
بخش خصوصی، تعاونی ها و فعالان عرصه های 

اقتصادی هستند.
هدف دولت چهاردهــم از پیش کشیدن طرح 
کوچک سازی دولت به منظور افزایش کارآیی، 
کاهش هزینه های دولتی، چابک ســازی دولت 
و فرصت دادن به بخش خصوصی اســت و در 
این زمینه آماده ســازی بسترهای لازم با توجه به 
متغیرهای شفافیت، مشارکت اجتماعی، آموزش 
مدیران و طــراحی زیرســاخت های دیجیتال 

یکپارچه اجتناب‌ناپذیر می نماید.
پرسش هایی درباره کوچک سازی دولت

در این پیوند پرســش هایی در افکار عمومی در 
خصوص توانایی پیاده سازی طرح کوچک سازی 

در دولت چهاردهم مطرح است که عبارتند از:
۱- برنامه ها و راهکارهای دولت چهاردهم برای 
اجرای بهینه طرح کوچک سازی دولت چیست؟
۲- آیا اجرای این طرح با توجه به زیرساخت ها و 

برنامه های دولت قابل انجام است؟
۳- چالش‌هــا و فرصت های دولت برای اجرای 

طرح کوچک سازی چیست؟
۴- آیا اجرای این طرح به کاهش تورم و فقر و ... 

در جامعه کمکی می کند؟
رسیدن به پاســخی کاربردی در حوزه اقتصادی 

و سیاسی در راستای اجرای طرح کوچک سازی 
انــدازه دولت با هدف کاهش هزینه ها و مقابله با 
مســائلی مانند تورم و انواع ناترازی ها، مستلزم 
بررسی وضعیت نهادهای وابســته و البته بعضا 
در ســاختار اجرایی اســت؛ وضعیتی که به چاه 
ویــلی برای بلیعیدن بخش بــزرگی از بودجه و 
درآمدهای نفتی و غیره نفتی دولت تبدیل شــده 
و عملا مشکلات عمده ای بر سر راه اجرا و پیاده 

کردن این طرح ایجاد کرده است.
طرحی در راستای اجرای قانون اساسی

بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساسی، بار دولت در 
بخش های مختلف اقتصاد و جامعه کاهش می یابد 
و سیاست های کلی این اصل نیز تاکید دارد با هدف 
شــتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، 
گســترش مالکیت در سطح عموم مردم، تأمین 
عدالت و رفاه اجتماعی، ترویج رقابت پذیری در 
بازارها، تحول نظام مالیاتی، کارآفرینی و کارآمدی 
بخــش دولتی، تحقق منافع ملی و حفظ حقوق 
مصرف کنندگان، تحول فرهنگی و هنری جامعه 
و تقویت نظام عمومی در حوزه های استراتژیک 
کشور، فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های 

غیردولتی واگذار شود.
کارشناســان اقتصــادی اراده رئیس جمهور بر 
چابک ســازی دولــت را در چارچوب کاهش 
هزینه های جاری، حذف دستگاه های موازی و 
تمرکز بر بهره وری با هدف کاهش فشــار تورم 
ارزیابی کرده و اجرای این سیاست را نیازمند اراده 
سیاسی، شــفافیت مالی و اصلاح ساختار اداری 
کشــور دانســته اند. بر این اساس، تحقق هدف 
چابک سازی دولت نیازمند بازنگری در ساختار 
بودجه، حذف نهادهای غیرضروری و افزایش 

بهره وری اداری است.
طرح پزشــکیان بــرای ســامان دادن وضعیت 
نهادهــای دولتی و کوچک ســازی ســاختار 
ســازمان های وابســته به دولت، در چارچوب 
تغییر نظام اقتصادی کشــور چنیــن ارزیابی می  
شود: »حذف یا ادغام نهادهای موازی«، »اصلاح 
ســاختار اداری و مالی«، »افزایش شفافیت مالی« 
و »واگــذاری بخشی از وظایف دولت به بخش 

خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی«.
علاوه بر این، اصل ســوم قانون اســاسی )بند 
دهــم( بر ایجــاد نظــام اداری صحیح و حذف 
تشکیلات غیرضرور تصریح دارد و در مجموع 
کوچک سازی دولت در سیاست های کلی نظام 
اداری، قوانین عادی، برنامه های پنج ساله توسعه 
و خدمات کشوری مورد توجه قرارگرفته است.

مســعود پزشــکیان از آغاز فعالیــت در قامت 
رئیس جمهوری، یکی از مهم ترین برنامه های خود 
را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اجرای 
طرح کوچک سازی دولت بر اساس برنامه هفتم 
توســعه اعلام کرد و در تبلیغات انتخاباتی سال 
۱۴۰۳ نیز وعده هایی چون کوچک سازی دولت، 

عدالت اجتماعی، شــفافیت و اصلاح ساختار 
اداری ناکارآمــد و تدبیــری برای کنترل تورم را 

مطرح کرده بود.
رییس جمهــور در مقاطع مختلفی دیدگاه های 

خود را در این خصوص چنین بیان کرده است:
- رئیس جمهوری در نشســت با فرهیختگان، 
فعالان اجتماعی و فرهنگی اســتان کردستان در 
۱۵ آبــان ۱۴۰۴ با تاکید بــر »کاهش هزینه های 
دولت« و »افزایش کارآمدی«، در سه محور مهم 
و اساسی »کوچک ســازی دولت به عنوان راهی 
برای کاهش هزینه ها و مهار تورم«، »افزایش نقش 
مردم در تصمیم ســازی و مشارکت اجتماعی« و 
»انتقاد از ساختارهای متمرکز و ریاست طلبانه در 

دولت های گذشته« را مطرح کرد.
به گفته پزشــکیان »دولت باید کوچک شود اما 
برخی فقط به ریاست عادت کرده اند« و »دولتی 
کــه به مردم تکیه کند، خطا را پنهان نمی ســازد 
بلکه می کوشد آن را اصلاح کند«. وی همچنین 
بر »مشــارکت مردم در تصمیم سازی و اصلاح 
ساختارهای ناکارآمد« تاکید کرد و اظهار داشت 
»شکوفایی، حاصل گفت وگو و مشارکت است 
نه فرمان و بخشــنامه« و »کشور زمانی امن و آباد 
می ماند که مردم در تصمیم سازی شریک باشند و 

احساس کنند رأی و نظرشان تأثیر دارد«.
- در دیــدار ۱۹ آبــان ۱۴۰۴ با فعالان اجتماعی 
و فرهنگی اســتان کردستان: »تلاش می کنیم که 
دولت را کوچک کنیم؛ دولتی که در طول سال ها 
بزرگ و هزینه زا شده است، امروز بخش عمده ای 

از ایجاد تورم را بر عهده دارد.«
- در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، ۲۹ مهر ۱۴۰۴: »کوچک سازی 
دولت کار ساده ای نیست، اما راهی جز این تصمیم 
نداریم، چنانچه مســائل اقتصادی فقط توسط 
نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند 
کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان 
صرفا نقش تنظیم گری و تســهیل گری در حوزه 

اقتصاد داشته باشد.«
»نخســتین گام تغییر، انتخاب مدیــران از میان 
خود مردم و نخبگان هر استان است. گام بعدی، 
ســپردن اختیارات به ســطوح محلی است تا 
استانداران با قدرت عمل کنند و به طور واقعی در 
جایگاه رئیس جمهور استان ایفای نقش نمایند. 
امروز بخش عمــده ای از تورم را بر دوش مردم 
گذاشته است. در حالی که دولت باید خدمت گزار 
تولیدکنندگان باشــد، در بسیــاری از بخش ها 
به جاهایی رسیده ایم کــه مدیر و رئیس فراوان 
داریم، اما بهره وری اندک است. مسیر اصلاح در 
کوچک سازی دولت نهفته است، هرچند کاری 
ســخت و زمان بر خواهد بــود، زیرا بسیاری به 
ریاست و تشــریفات عادت کرده اند و این نگاه 

باید تغییر کند.«
- در جمــع ســرمایه گذاران و فعالان اقتصادی 

استان اردبیل، ۲۰ شــهریور ۱۴۰۴: »می خواهیم 
دولت را کوچک کنیم؛ می خواهیم کاری کنیم که 
باری بر دوش اقتصاد کشــور نباشد، بلکه یاری 
برای اقتصاد کشور باشیم. دولت باید کوچک تر 
شود و از بار اضافی بردوش اقتصاد کاسته شود. 
بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی صرفا هزینه بر 
هســتند و هیچ درآمدی برای کشور ندارند، در 
حالی که ســالانه صدها میلیارد تومان بودجه را 
مصــرف می کنند، بدون اینکــه نقشی در تولید 
ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ایفا کنند. هدف 
از کوچک سازی، اخراج کارمندان نیست، بلکه 
تغییر ساختار اداری برای جلوگیری از هدررفت 

منابع است.«
- در دیــدار ۱۶ شــهریور ۱۴۰۴اعضای کابینه 
با رهبر انقلاب: »رشــد اقتصــادی و مهار تورم 
اولویت دولت است. گسترش دولت و افزایش 
هزینه های آن از عوامل اصلی تورم اســت. قصد 
داریم با همکاری مجلس و دســتگاه های دیگر، 
ساختار اداری را اصلاح کنیم، دولت را کوچک و 
چابک سازیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت 

براساس عملکرد را دنبال کنیم.«
- در نشست با فرهیختگان استان بوشهر، ۲۵ بهمن 
۱۴۰۳: »وظیفه ما کوچک‌سازی دولت است. یکی 
از مشکلات ما دولت بزرگ و دخالت گر است. 
قرار نیست ما دخالت کنیم، بلکه باید بستر فراهم 
کنیم تا دیگران کارشان را انجام دهند. قوانینی باید 
اصلاح شــود و رفتارهایی درست شود«. در این 
زمینه، بررسی مواضع رئیس جمهوری نشــان 
می دهد که کوچک ســازی دولــت یک برنامه 
راهبردی بــرای دولت وفاق و هدف اجرای آن 

در دوره چهارساله است.
- در جلســه غیرعلنی مجلس و دولت شهریور 
۱۴۰۴: »دولت زیادی بزرگ شده، درآمد ندارد و 

پول چاپ می کند که تورم ایجاد می کند.«
چالش های پیش رو

به باور کارشناســان حوزه اقتصــادی، اجرای 
سیاست کوچک ســازی دولت مثل هر طرح و 
برنامه دیگری برای اجرا با چالش های آشــکار 
و پنهــانی همراه خواهد شــد. اجرای این طرح 
نیازمنــد اراده ای قوی و برنامه ای مدون با اتکا به 
حمایت های گسترده سیاسی و اجتماعی است. از 
سوی دیگر ممکن است از طرف برخی از نهادها 
و بخش های وابســته بودجه عمومی دولتی، در 
برابر تغییر رویه و سیاست دولت مقاومت هایی 
صورت گیرد. افزایش بیکاری نیروی انســانی 
دولتی و همچنین ضعف ساختارهای سازمانی 

منسجم نیز از مهمترین چالش های پیش رو است.
برخی دیگر معتقدند با توجه به وجود نهادهای 
مــوازی دولــت و هزینه های پنهــان و رانت 
 خواری‌های گسترده که ریشه در پدیده فساد در 
ساختار اداری دارد، طرح دولت پشتوانه اجرایی 
محکــمی ندارد و دولت ابتدا باید زمینه برخورد 
بــا این نوع چالش ها را بیش از پیش فراهم آورد. 
همچنین اختصاص بودجه دولتی برای ارگان های 
موازی معضل دیگری اســت کــه دولت توان 
ایســتادگی و یا حذف و حتی کاهش میزان آن را 
هــم ندارد؛ ارگان ها و نهادهایی که بخش زیادی 
از بودجه را دریافت می  کنند و اغلب مالیات هم 

پرداخت نمی‌کنند.
از ســویی دیگر، پیش بینی می شــود اجرای این 
طرح موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شود. 
اکنون پرشماری جوانان درس خوانده فاقد شغل 
و درآمــد، یکی از بحران های مبتلا به خانواده ها 
و دولت اســت و در صورتی که دولت برنامه ای 
برای مقابله با بحران بیکاری در کشور ارایه ندهد 
و اجرای طرح کوچک سازی دولت هم با بیکار 
شدن کارمندان دولت همراه باشد، به نظر می رسد 
عملی شــدن اقدام دولت و دامن زدن به بحران 
بیکاری، دولت چهاردهم را با بحران گسترده  ای 

روبرو کند.
نتیجه گیری

واقعیت آن اســت که وابستگی شدید و مزمن 
ساختار دولت به درآمدهای نفتی عملا انضباط 
مالی و اقتصادی برنامه های دولت را با چالش های 
عمــده ای روبرو کرده و بر اثر سوء اســتفاده ها و 
رانت های مدیریــتی، ناترازی هایی پدیده آمده 
اســت و به نظر می رســد برای رسیدن به نتیجه 
مطلوب اجرای طرح کوچک ســازی، پایه های 
وابســتگی به بودجه عمــومی و ارتزاق از بدنه 

دولت باید حذف شود.
تجربه نشــان داده بدون ایجاد زمینه های لازم و 
بسترهای قانونی، اجرای تغییرات بنیادی در نظام 
اداری و ساختارهای سازمانی در بدنه دولت نتایج 
مثبتی به بار نیاورده اســت بلکه گاهی وضعیت 

سخت تری هم به همراه داشته است.
از آنجایی که کوچک سازی دولت در برنامه هفتم 
توسعه به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور 
مورد تأکید قرار گرفته اســت، اگر برنامه مسعود 
پزشکیان با شفافیت، اجرای دقیق، ایجاد اعتماد 
عمومی و حمایت اجتماعی و سیاسی اجرا شود، 
گام مؤثری در جهت افزایش کارآمدی نظام اداری 
کشور و مهار چالش هایی مانند تورم خواهد بود.

اعتقاد پزشکیان به چابک سازی دولت ؛اعتقاد پزشکیان به چابک سازی دولت ؛

کوچک سازی ضرورتی انکار ناپذیر اما 
پرچالش در مهندسی ابعاد دولت

ســرویس سیاسی -    نماینده مردم آزاد 
شــهر در مجلــس گفت: عامــل اصلی 
فروپاشی زندگی مهریه نیست، تورم بالای 
۴۰ درصد است، آقای رئیس جمهور شما 
که اهل قرآن هستید، فقر همه چیز را نابود 

کرده است.
جمشید قائم مقام در نشست علنی مجلس 
شــورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره 
به مصوبه مجلس در مورد مهریه صیانت 
از کانون خانواده اظهار داشــت: کاش این 
اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته 
باشیم و بجای معلول به دنبال علت باشیم.

وی افزود: عامل اصلی فروپاشی زندگی ها مهریه نیســت ،تورم بالای ۴۰ درصد و 
حقوق زیر بیســت میلیون اســت و عامل فروپاشی زندگی تورم و بیکاری و اجاره 
نجومی مسکن است همینطور بیکاری و استثمار نیروهای شرکتی و فقر باعث سست 
شدن بنیان خانواده است شمایی که اهل قرآن هستید آقای پزشکیان این فقر همه چیز 

را نابود کرده است

عامل اصلی فروپاشی زندگی مهریه نیست، 
تورم بالای ۴۰ درصد است

قائم مقام  نماینده مجلس:

سرویس سیاسی -    نماینده مردم ایلام در مجلس، با انتقاد از توقف طرح ساماندهی 
کارکنان، گفت: اگر واقعا معاونت اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور موجب 
توقف این طرح شده اند، لازم هست در این زمینه شفاف سازی کنند. چراکه معطل 

ماندن این طرح مهم »وهن دولت و مجلس« است.
سارا فلاحی، طی تذکری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: مدتی است 
در جامعه پچ پچه ای افتاده مبنی بر اینکه طرح ساماندهی کارکنان در ایستگاه معاونت 
اجرایی و معاونت حقوقی رئیس جمهور متوقف شده است. از این دو عزیز و دستگاه 
می خواهیم برای مردم شفاف سازی کنند؛ اگر چنین نیست، صریح بگویند تا ابهامات 
برطرف شــود. ما در جلســه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون اول 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان امور اداری و استخدامی شاهد موافقت صریح آنان 

با این طرح بودیم و برای مجلس نیز این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی بیان کرد: اگر واقعاًً این طرح در ایستگاه این دو معاونت گرفتار شده و این دوستان تا 
این حد قدرت دارند که بتوانند چنین طرح مهمی را متوقف کنند، بنده از آنان می خواهم 
از همین قدرت در راستای احقاق حق کارکنان شرکتی ها استفاده کنند و کمک کنند نظام 
پرداخت عادلانه شود. واقعاًً زیبنده دولت و مجلس نیست که چنین طرحی این گونه 
ســرگردان بماند یا برخی دوستان آن را متوقف کرده باشند.امیدوارم این دو دستگاه 
هرچه سریع تر شفاف سازی کنند؛ چراکه با شناختی که از آنان دارم، بسیار بعید می دانم 

قصدشان توقف چنین طرح مهمی باشد.

طرح ساماندهی کارکنان نباید
 در ایستگاه معاونت ها معطل بماند

 

سرویس سیاسی -   »کدام میز مذاکره؟« یکی از صریح ترین 
پاسخ های تهران به دعوت های مکرر مذاکراتی از سوی غرب 
است؛ پاسخی مبتنی بر تفکری منطقی و تجربه ای نه چندان 
قدیمی از روند مذاکره با غرب؛ روندی که در آن نه اعتمادی 
به تثبیت صلح در طول مدت مذاکره اســت و نه اعتباری به 

قرارها و قراردادهای پس از آن.
سال هاســت که میان ایران و کشــورهای اروپایی و آمریکا، 
رسیدن به نگاه و زبان مشترک درباره مفاهیم مطرح در روابط 
به یکی از دشوارترین و چالشی ترین کارها در نظام بین الملل 
تبدیل شــده و گاهی برای رسیدن به حداقلی از اشتراک نظر 
ماه ها و سال ها گفت وگو شده است و میانجیگران بسیاری میان 
پایتخت های مختلف در رفت وآمد بوده اند. این دور تسلسل 
این بار هم میان تهران با اروپا و آمریکا تکرار شده و میان آنچه 
جمهوری اسلامی ایران از مفهوم مذاکره می داند و می خواهد 
بــا آنچه در تریبون های مقامات غربی از این موضوع مطرح 
می شــود؛ فرسنگ ها فاصله انداخته اســت. فرانسه از ایران 
مذاکره می‌خواهد اما نه با خود و نه حتی با دو کشــور دیگر 
حاضر در برجام یعنی انگلیس و آلمان؛ که با آمریکا. مطالبه 
واشنگتن هم چیزی جز تسلیم بی قید و شرط نیست. این هر 
دو هرچه باشد در عرف و قواعد و قوانین بین الملل »مذاکره« 

تعریف نمی شود.
مختصات مذاکره مورد نظر ایران

با هر بار دعوت، تشــویق و حتی تهدید ایران برای حضور 
در پای میز مذاکرات، پرســش ها درباره مختصات آن، میزان 
جدیت طرف ها، میانجیگران و حتی مکان های این مذاکرات 
به کانون اصلی گمانه زنی های رسانه ای و پرسش های جامعه 
و خبرنگاران تبدیل می شود. طی روزهای پس از سفر وزیر 
امور خارجه ایران به فرانسه و گفت وگو با همتای فرانسوی 
خــود و به ویژه پس از تاکید پاریس برای ضرورت حضور 
تهران در میز مذاکرات، پرسش های اشاره شده شدت گرفت. 
چنین مضمونی در گفت وگوی »سیدعباس عراقچی« وزیر 
امور خارجه با همتای ژاپنی هم مطرح شد و رئیس دستگاه 
دیپلماسی بار دیگر تاکید کرد؛ نه ایران که »این امریکاست که 

باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد.«
عراقــچی اصول و مواضع ایران را در قبال هر نوع دعوت به 
مذاکره ای از تریبون های مختلف به صورت شفاف اعلام کرده 

است؛ با این مضمون که:
۱-باب مذاکره و میانجی گری همیشه باز است و این امکان 
در هر زمان وجود دارد، مشروط بر آنکه قواعد رعایت شود.

۲- اصل نخست دیپلماسی و مذاکره این است که دو طرف 
با نیت واقعی برای تبادل منصفانه و برابر به میز مذاکره بیایند. 
اما اگر هدف یکی از طرفین تحمیل خواسته های خود باشد، 

چنین مذاکره ای شکل نمی گیرد و ثمری ندارد.

۳-علت اصلی مشــکل در روابط ایــران و آمریکا، که مانع 
آغاز مذاکرات در حال حاضر است، رویکرد آمریکا مبتنی بر 

تحمیل خواسته ها و زیادی خواهی های آن است.
۴-اگــر طرف آمریکایی آمادگی خــود را برای یک توافق 
عادلانه و متوازن، مبتنی بر منافع متقابل نشان دهد، جمهوری 
اسلامی ایران قطعاًً موضوع را بررسی خواهد کرد. ما هیچ گاه 
میز مذاکره را ترک نکرده ایم، زیرا دیپلماسی جزئی اصیل از 

رویکرد و اصول ما است.
این گزاره ها گرچه بدیهی بوده و بارها از سوی مقامات ایران 
مــورد تاکید قرار گرفته اما گویی غرب از تکرار لفظ مذاکره 
هدفی جز مفهوم آن در نظر دارد. از آن روست که »اسماعیل 
بقائی« سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود 
و در پاسخ به پرسش های متنوع مذاکراتی یکی از صریح ترین 
مواضع خود را اتخــاذ و توضیح داد: تکرار یک گزاره مبنی 
بر اینکه »ما آماده ایم برای مذاکره« تغییری در واقعیت امر که 
طرف های مقابل برای مذاکره آماده نیســتند، نمی دهد. آماده 
بودن برای مذاکره یا اینکه شــما از یک طرف بخواهید »به 
میــز مذاکره برگردد« این ســوال را ایجاد می کند که به کدام 

میز بازگردیم؟
بقائی در امتداد تاکیدات وزیر امور خارجه، مذاکره معنادار را 
به رسمیت شناسی حقوق و نگرانی های یکدیگر تعریف و بار 
دیگر خاطرنشان کرد که اقدامات تقابلی همیشه مانع اصلی 
در پیشبرد مذاکرات بوده است. اقدام تقابلی را ما انجام ندادیم؛ 
طرف های اروپایی بودند که هم در شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد و هم در شورای حکام آژانس، با طرح پیش نویس 
قطعنامه هایی، مسیر معمول و مسیر مذاکراتی را با بن بســت 

مواجه کردند.
نگاه صریح و شفاف ایران به امر مذاکره که از تریبون‌های متعدد 
ابراز و اعلام می شود نشان می دهد که چرا از دیدگاه ایران سفر 
به پاریس و دیدار با وزیر امورخارجه فرانسه مذاکره به معنای 
دقیق آن محســوب نمی شود. عراقچی در توضیح این ابهام 
متذکر شد که گفت وگو قطعاًً با مذاکره تفاوت دارد و من باید 
بر این موضوع تأکید کنم. ما با بسیاری از کشورها به طور مرتب 
گفت وگو داریم، اما مذاکره زمانی اســت که در یک موضوع 
مشخص، دو طرف برای رسیدن به یک هدف مشخص وارد 
گفت وگو می شوند. ما اکنون با اروپایی ها مذاکره نداریم، اما 
زمینه های ایجاد یک مذاکره و گفت وگوهای مؤثر را ارزیابی 

می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه هم ضمن تاکید بر این موضع 
دستگاه دیپلماسی گفت: اینکه با یک کشوری ما گفت وگویی 
داشته باشیم، به این معنا نیست که مسیر مذاکراتی شروع شده 
است. گفت وگو بخش لاینفک دیپلماسی است. ما با کشورهای 
اروپایی رابطه دیپلماتیک داریم، همیشه از گفت وگو و تبادل 
نظر استقبال کردیم، فکر می کنیم این کار ویژه اساسی دستگاه 
دیپلماسی است و از مجرای همین رفت وآمدها و گفت وگوها 

حتماًً ممکن است مسیرهایی هم باز بشود.
مجموع واکنش های تهران به پرچم مذاکره ای که از ســوی 
غرب برداشته شده است، نشان می دهد که برای تهران گرچه 
مذاکــره و رسیدن به توافقی عادلانه یکی از اهداف غیرقابل 
انکار سیاست خارجی است اما نشانه ای مشهود از عزم طرف 
مقابــل برای آغاز مذاکره ای واقعی وجود ندارد که حتی نبود 

نشانه ها از وجود آن ها ملموس تر است.
اروپا در مقطع فعلی در شــرایطی عجیب به ســر می برد، از 
آن رو کــه فرصت های دیپلماتیک خود با تهران را به اصرار 
آمریکا تخریب و سپس واشنگتن را طرف حساب روندهای 
دیپلماتیک معرفی می کند و به تعبیر بقائی »هر وقت صحبت 
از میز می شود، اروپا اشاره می کند که بروید با آمریکا صحبت 

کنید«.
پرســش عقلانی و منطقی و البته منصفانه ایران از فرانسه و 
دیگر کشورهای دعوت کننده به مذاکره این است که اگر این 
دعوت ها برای آمریکاست؛ چرا از زبان آن ها بیان می شود و اگر 
منظور، مذاکره با آن هاست چرا از ضرورت گفت وگو با آمریکا 
به عنوان پیش شرط هر اقدام دیپلماتیکی سخن می گویند. از 
سوی دیگر این موضع نه چندان مستقل از سوی آن ها خود 
بهترین گواه منطق ایران برای عدم حضور در روند ســراب 

مذاکرات است.
مذاکره خواهی غرب؛ ضرورت حل مشکل یا تلاش 

برای رفع مسئولیت؟
شــواهد، اظهارات شــفاف و سیگنال های پیدا و پنهان در 
ماه های اخیر، از تمام داســتان دیپلماسی میان ایران و غرب 
تنها یک فصل را برجســته می کند و آن خواسته‌های ایالات 
متحده از ایران اســت. خواسته هایی که پیش از ورود به هر 
نوع گفت وگویی اعلام و بر آن اصرار می شود در عمل آغاز 
هر نوع فرایند مذاکره محور را مســدود می ســازد و اینکه از 
ایران خواســته می شــود گام در این مسیر مسدود گذارد، از 
خواســته های عجیب دولت های غربی است. ایران هنوز از 

یاد نبرده اســت که مسیر پیشیــن گفت وگو با آمریکا )که از 
ابتدا هم مســدود نبود( با بمباران های رژیم اسرائیل مسدود 
شد پس نکویی این سالی که واشنگتن وعده می دهد از بهار 

خواسته هایش پیداست.
مجمــوع تجارب مذاکــراتی جمهــوری اسلامی ایران با 
کشــورهای غربی به خوبی این گزاره را برای تهران روشن 
ساخته است که واشنگتن و کشورهای اروپایی در مقطع زمانی 
کنونی مذاکره را نه برای رسیدن به یک راه حل که به اصطلاح 
برای خالی نبودن عریضه و رفع مسئولیت تکرار می کنند که 
اگر چنین نبود، رسیدن به یک چارچوب و آغاز گفت وگو و 
تثبیت شــرایط برای مذاکره و حتی توافق امکان‌پذیر و قابل 
اجرا بود. میان ایران و غرب آنچه اجازه پیشرفت محسوس 
دیپلماسی را نمی دهد؛ نه نیاز به نشستن پشت میز مذاکرات که 
نیاز به پذیرش شماری از واقعیات محسوس در روابط با ایران 
است. این واقعیات را شاید بتوان با یک فرمول ساده نزدیکی 
گام به گام قالب بندی کرد. فرمولی که تهران از همان ابتدا در 

دستور کار خود قرار داده است.
وزیر خارجه ایران در میانه جنگ ۱۲ روزه دعوت به مذاکره با 
اروپا می شود و این را گامی درست برای کاهش تنش دانسته 
و می پذیرد و راهی ژنو شد تا با همتایان خود از فرانسه، آلمان 
و انگلیس و نیز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار 
کرده و گام برداشــته شده از سوی آن ها را پاسخ دهد. ایران 
پــس از پایان جنگ و به رغم تمام بی قانونی هایی که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره تاسیسات هسته ای ایران صورت 
داده بود؛ پذیرفت که در قالب توافق قاهره به چارچوب تازه ای 
برای همکاری با این نهاد دســت یابــد. تهران مابه ازای گام 
برداشته شده از سوی خود را متوقف سازی اسنپ بک اعلام 
کرد اما این گام از ســوی اروپا برداشــته نشد و به این ترتیب 
تهران هم یک گام به عقب برداشت و تصریح کرد که توافق 

قاهره دیگر امکان اجرا ندارد.
عقبگــرد تازه تروییکای اروپا و تصویب قطعنامه علیه ایران 
در شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی سبب شد 
کــه تهران این اقدام را به نوعی تشــدید تخاصم از ســوی 
تروئیکا و آمریکا دانســته و به این ترتیب مسیر برداشتن در 
هر نوع گام تازه ای از ســوی ایران دشوارتر از همیشه شود. 
ایران در همین چند ماه گذشــته شیوه درست رسیدن به یک 
چارچــوب مذاکراتی را نه در ادعا و ســخن که در عمل به 
اروپا و آمریکا نشان داد و مشخص کرد که طرف مقابل برای 
رسیدن به هر توافقی نیاز به برداشتن گام هایی منطقی و به دور 
از زیاده خواهی اســت. گام بعدی بر مبنای همین منطق باید 
از ســوی غرب برداشته شود و این گام نه جملات تاکیدی 
و دســتوری پیرامون »ضرورت حضور ایران در مذاکره« که 

پذیرش حقوق ایران است.

برای  ایران  معیارهای 
چیست! مذاکره 

 


